
دیشب کوین و رِیوی در خانه‌ی جک ماندند. 
آن‌ها خيلی                                    بودند.
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یک  دفعه صدایی از اتاق خواب جک شنیدند. 
کوین فکر می‌کرد صدای نعره‌ی                     است.

ولی رِیوی خیال کرد نعره‌ی يک               است. 
آن‌ها آن‌قدر ترسیده بودند که هر کدام یک جا قایم شدند.
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ولی جک
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جک گفت که صدا نه مال شیر است نه ببر. 
گاس، سگ توی حیاط است؛  که صدای  گفت  او 

و گاس که
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